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سرنوشت جنگ
اما پرسش مقدر و گزینه محتمل این است که اگر باز هم آمریکا زیر میز زد، 

ادامـه از 
صفحه

اول

چه؟ پاســخ این اســت که باکی نیســت؛ چون دوباره به همین خان اول 
باز می گردیم. به ویژه آنکه مشروعیت بین المللی و داخلی را از ترامپ سلب 
کرده اید. اینکه ترامپ حاضر شده چنان امتیازاتی بدهد، بسیار محتمل است 
که امضای دیگر قدرت ها و نهادهای بین المللی را هم بپذیرد. تضمین بین المللی به هر 

حال یک گام به جلو است.
۴- جنگ جنگ تا پیروزی: یک ادعا نیز این اســت که آمریکا در آستانه شکست است، از درِ 
خیمه معاویه پا پس نکشــید. جنگ تا زمانی که از خان خــون گذر کنیم و به صبح ظفر 
برســیم، باید ادامه یابد؛ ولو بلغ ما بلغ. البته این مســتلزم آن اســت که فضا آن چنان بر 
دشــمنان تنگ شود و بحران انرژی جهانی آن چنان ســنگین شود که آمریکا تسلیم شود 
و ســروری ایران را بپذیرد. تأیید چنین دیدگاهــی نیازمند اطلاعات عمیقی از ظرفیت های 
نظامی-اقتصــادی ایران و جهان اســت. همه اینهــا را گفتیم، اما نمی تــوان از ضرورت 
توان افزایی نامتقارن اقتصادی در برابر تهاجم نظامی-اقتصادی آمریکا چشم پوشــی کرد. 
تجربه اقتصادی-امنیتی کشــورهای حاشیه خلیج فارس، کانادا و اروپا نشان می دهد که 
نظریه تأمین امنیت از طریق پیوســتگی زنجیره اقتصاد جهانی تضمین لازم را برای ثبات 
کشــورها به ارمغان نمی آورد. آیا این به آن معناست که در جهان امروز تحول پارادایمی 
صورت گرفته اســت؟ هنوز چنین نتیجه گیری ای زود هنگام اســت، امــا حداقل می توان 
گفت که شــرایط برای ایران به گونه ای رقم خورده که رشــد درون زا و متکی به نیروهای 
ملی در اولویت اســت؛ یعنی قدرت اقتصادی که از درون ریشــه بگیــرد؛ آن چنان که در 
تأمین تجهیزات نظامی شــاهد آن هســتیم. برای تحقق چنین امــری در حوزه اقتصادی 
نیازمنــد یک نظریه منســجم برای رشــد درون زا و مهم تــر از آن شــکل گیری یک اراده 
سیاســی در مرکز ثقل حکومت هســتیم تا بتواند اجماع «واقعا ملــی» را فراهم بیاورد.

سه دوران، یک اکنون
 آنچه بر میز رئیس جمهور به شکل سه دستور کار متفاوت ظاهر می شود، در 
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زندگی مردم به صورت انتظارات، روحیه ها و شــکل های متفاوتی از مطالبه، 
انتظــارات و کنشــگری اجتماعی حضور پیدا می کنــد. پیچیدگی وضعیت از 
همین جا آغاز می شود: حکمرانی و جامعه، هر دو با چند زمان متفاوت در یک 
اکنون مواجه اند. پســاجنگ، منطق ترمیم را پیش می کشد. بازسازی زیرساخت ها، جبران 
خسارت و احیای اقتصاد اهمیت می یابد. مردم انتظار دارند خسارتشان دیده و جبران شود 
و بتوانند دوباره برای آینده برنامه ریزی کنند. خستگی و امید ممکن است در کنار یکدیگر قرار 
گیرند و همبستگی اجتماعی در مشارکت برای بازسازی و مطالبه مسئولیت پذیری جلوه کند. 
در جنگ جاری، مسئله حفاظت از جان مردم، دفاع و استمرار خدمات ضروری کشور است. 
جامعه در مواجهه با خطر مشترک ممکن است هم زمان اضطراب و احساس هم سرنوشتی 
را تجربه کند و کنشــگری مردم می تواند در مقاومت، دفاع از ایران، امدادرسانی، همکاری 
داوطلبانــه و حمایت متقابل ظهور یابد. پیشــاجنگ احتمالی نیز آمادگــی، بازدارندگی و 
پیشگیری را به میان می آورد. مردم امنیت و اطمینان می خواهند، اما احتمال خطر می تواند 
نگرانی را در زندگی روزمره آنان زنده نگه دارد. هوشیاری و آمادگی مدنی در چنین وضعیتی 
اهمیت پیدا می کند. اینها البته ســه جامعه جداگانه نیستند. کسی که صبح پیگیر جبران 
خســارت خانه اش اســت، ظهر اخبار جنگ را دنبال می کند و شب درباره احتمال حملات 
آینده و سرنوشــت خانواده اش می اندیشد، هر ســه دوران را در یک روز زندگی می کند. او 
ممکن اســت خواهان جبران خسارت باشــد، از آینده نگران شود و در همان حال به یاری 
دیگران برخیزد. در تجربه این شهروند فرضی، مطالبه، روحیه و کنش اجتماعی به یکدیگر 
می رسند. در یادداشت پیشینم در روزنامه «شرق»، «فضیلت ها بعد از جنگ کجا می روند؟»، 
با الهام از روایت روث بندیکت درباره اســیران ژاپنی، به سرنوشت فضیلت های جامعه در 
دوران پس از جنگ پرداختم. اکنون پرســش دیگری مطرح اســت: وقتی ســه وضعیت 
متفاوت هم زمان حضور دارند، فضیلت های متناسب با هرکدام چگونه در کنار یکدیگر قرار 
می گیرند؟ هوشــیاری، ایستادگی و امید به بازســازی می توانند هم زمان در جامعه حضور 
داشته باشند؛ همان طور که نگرانی، خستگی و مطالبه جبران خسارت نیز ممکن است در 
کنار آنها شکل بگیرد. پیچیدگی واقعی از برهم کنش همین منطق ها و تجربه ها پدید می آید. 
بازسازی به منابع و افق بلندمدت نیاز دارد؛ دفاع و آمادگی برای تهدید احتمالی نیز منابع و 
تصمیم های فوری می طلبند. اقتصاد محتاج پیش بینی پذیری است و احتمال حملات آینده 
می تواند تصمیم خانواده ها و بنگاه های اقتصادی را به تعویق بیندازد. در سطح اجتماعی 
نیز آنچه برای یک نفر اولویت فوری اســت، ممکن است برای دیگری مسئله ای مربوط به 
آینده باشد. هیچ یک از این ضرورت ها و تجربه ها را نمی توان جدا از دیگری فهمید. واقعیت 
این است که مقصود این یادداشت، ارائه نسخه ای برای اداره کشور  یا طرح پیشنهاد سیاستی 
نیست؛ کوششــی اســت برای توصیف پیچیدگی اکنونی که تجربه جنگ گذشته، الزامات 
منازعه جاری و انتظار جنگ احتمالی آینده در آن به هم رسیده اند. این هم زمانی، منطق های 
متفاوت حکمرانی و صورت های گوناگونی از انتظار، روحیه و کنشگری اجتماعی را در کنار 
یکدیگر قرار داده اســت. فهم این پیچیدگی، به نظام حکمرانی در شناخت مسئولیت های 
هم زمان خود و به ما در درک رفتار متفاوت مردم کمک می کند. خطای تاریخی می تواند از 
جایی آغاز شــود که گمان کنیم ایران تنها در یکی از این ســه دوران زندگی می کند؛ همه 
مســائل کشــور را با منطق همان دوران بفهمیم و از همه مردم انتظار داشته باشیم با یک 

روحیه رفتار کنند. ما در یک روز زندگی می کنیم، اما با سه دوران مواجه هستیم.

معمای قیمت گذاری در عصر التهاب
آیا بازار جهانی نفت به ادبیات جدیدی رسیده است؟

یادداشتیادداشت

بازار جهانی نفت در حال عبور از پارادایم کلاســیک و تقلیل گرایانه «عرضه و تقاضای 
فیزیکی» اســت. در مدل های سنتی، قیمت گذاری صرفا تابعی از حجم استخراج، سطح 
ذخایــر روی آب و تقاضای چرخه ای اقتصاد جهانی بود. اما امروز، در ســایه شــوک های 
متوالی ژئواکونومیک، شــاهد تولد ادبیات جدیدی هســتیم که بر پایه «مهندسی ریسک» 
و «مالی ســازی کالاها» بنا شــده اســت. در این چارچوب نوین، تنش هــای منطقه ای و 
اصطکاک هــای بین المللی دیگر نه به عنوان رویدادهــای گذرا، بلکه به مثابه متغیرهای 
ساختاری و اثرگذار بر ترازنامه شرکت های بزرگ نفتی و اقتصاد کلان کشورهای صادرکننده 
ارزیابی می شــوند. بازار کاغذ و معاملات مشــتقه نفتی اکنون به سطحی از بلوغ و عمق 
 WTI رسیده اند که روزانه بیش از یک میلیون قرارداد آتی و اختیار معامله تنها در شاخص
دســت به دست می شود؛ حجمی که به مراتب از تجارت بشکه های فیزیکی فراتر است. 
این انفکاک میان بازار فیزیکی و کاغذی نشــان می دهد که شوک های ساختاری اخیر، ذاتا 
به عنوان یک کاتالیزور اقتصادی برای بازتعریف تخصیص سرمایه و پوشش ریسک عمل 
کرده اند. در واقع، این التهابات نقشی محوری در تثبیت تئوری های نوین قیمت گذاری ایفا 
کرده و نفت را از یک کالای صرفا مصرفی به یک دارایی پیچیده برای انتقال ثروت، مدیریت 

جریان های نقدی و تنظیم ترازنامه در برابر ریسک های سیستماتیک ارتقا داده اند.
آناتومی شوک؛ جنگ به مثابه ابزار تنظیم بازار و خلق کف قیمتی

برای درک کالبدشناســانه رفتار اخیر بازار، باید به یک عــدم تعادل بنیادین در اقتصاد 
انرژی توجه کرد: دوران گذار به انرژی های تجدیدپذیر نیازمند ســرمایه گذاری کلان است، 
اما هم زمان فشارهای ناشی از استانداردهای محیط زیستی (ESG) و مبهم بودن چشم انداز 
تقاضا در بلندمدت، به افت شدید سرمایه گذاری سرمایه ای (CAPEX) در بخش بالادستی 
نفت منجر شده است. داده های نهادهای بین المللی نشان می دهد که برای جلوگیری از 
کمبود فیزیکی عرضه، سرمایه گذاری سالانه در بخش بالادستی باید تا سال ۲۰۳۰ دست کم 
۱۳۵ میلیارد دلار افزایش یافته و به ســطح ۷۳۸ میلیارد دلار برسد. در چنین مختصاتی، 
تولیدکنندگان بزرگ نفت برای توجیه پذیرکردن اقتصادِ استخراج در فازهای نهایی چرخه  
عمر چاه ها و تأمین مالی پروژه های کلان خود، به یک «شوک پایدار» و تثبیت قیمت ها در 
 ،(Hotellings Rule) «کانالی بالاتر نیاز دارند. بر اساس منطق تعدیل یافته «قاعده هتلینگ
در شــرایط عدم قطعیت تکنولوژیک، تولیدکننده برای جلوگیری از تبدیل شــدن ذخایر به 
«دارایی های محبوس»، استخراج را با هدف بهینه سازی «رانت کمیابی» مدیریت می کند. 
شــوک های ســمت عرضه در خاورمیانه، دقیقا کارکرد ایجاد یک کف قیمتی مستحکم را 
 (US Shale) داشــته اند. از ســوی دیگر، بررســی رفتار تولیدکنندگان نامتعارف در آمریکا
نشــان دهنده یک تغییر رفتار ساختاری است. بر اساس نظرسنجی انرژی بانک فدرال رزرو 
دالاس، تولیدکنندگان شــیل علی رغم قیمت هــای بالاتر از ۸۰ دلار، اســتراتژی «انضباط 
ســرمایه» را در پیش گرفته اند و پرداخت ســود ســهام را به حفر چاه های جدید ترجیح 
می دهند. این انضباط سرمایه در غرب، فضای مانور استراتژیک را برای اوپک پلاس باز کرده 
اســت. از منظر تئوری بازی ها (Game Theory)، تولیدکنندگان هژمونیک اکنون به جای 

ورود به جنگ فرسایشی سهم بازار، استراتژی دفاع از قیمت را برگزیده اند. در این ساختار، 
التهابات پیرامونی به عنوان یک متغیر برون زا عمل کرده و با ایجاد یک تهدید مســتمر در 
زمینه اختلال عرضه، تعادل نش را در نقطه ای با تولید کنترل شده و قیمت ساختاری بالاتر 
تثبیت کرده است. این شوک ها به طور مؤثری به دولت های متکی به نفت کمک می کنند 

تا جریان های نقدی لازم برای بودجه های انبساطی و گذار اقتصادی خود را تضمین کنند.
تغییر رفتار سفته بازان و تثبیت ساختاریِ «پریمیوم ریسک ژئوپلیتیک»

تحلیل رفتــار معامله گران در بازارهای بورس انرژی نظیر ICE و CME نشــان دهنده 
یک تغییر پارادایم جدی است. در مدل های سنتی، «پریمیوم ریسک ژئوپلیتیک» یک عامل 
موقت و گذرا تلقی می شــد که پس از فروکش کردن تیترهای خبری، به سرعت از طریق 
آربیتراژ فیزیکی از قیمت ها تخلیه می شــد. اما در معمای قیمت گذاری فعلی، این ریسک 
به یک عنصر ســاختاری و دائمی در مدل های ارزش گذاری تبدیل شــده است. این تغییر 
ساختاری را می توان در رفتار «تقارن نوسانات ضمنی» در بازار اختیار معامله ردیابی کرد. 
در دوران ثبات، بازار نفت معمولاً تمایل به پرداخت هزینه بیشــتر برای پوشــش ریسک 
ریزش قیمت دارد. با این حال، در ســایه شــوک های زنجیره ای لجستیک و عرضه، تقاضا 
برای اختیار خرید به شــدت افزایش یافته و انحنای بازار را معکوس کرده است. شاخص 
نسبت انحراف که توسط گروه CME ارائه می شود، با عبور پایدار از عدد ۱.۰ اثبات می کند 
که ســفته بازان و صندوق های پوشش ریسک، پتانسیل جهش ناگهانی قیمت را به عنوان 
سناریوی غالب قیمت گذاری می کنند. این پدیده بدان معناست که الگوریتم های معاملاتی 
پیرو روند (CTA) و مدیران ریســک در وال استریت، احتمال اختلال پایدار در زنجیره تأمین 
و تنگنای ظرفیت پالایشــگاهی را به عنوان یک پیش فرض در توابع سود خود پذیرفته اند. 
نتیجه این مالی ســازی آن است که حتی با وجود ســیگنال های ضعف تقاضای کلان در 
اقتصاد چین یا احتمال کاهش رشــد اقتصاد جهانی، بازار نفت در برابر اصلاحات عمیق 
مقاومت نشان داده و در کف های حمایتی بالاتری معامله می شود. به عبارت دیگر، کاغذ 

در حال دیکته کردن ریسک به بشکه فیزیکی است.
اثرات جانبی بر اقتصاد جهانی: تورم فشار هزینه و چالش زنجیره تأمین

تثبیت قیمت نفت در یک نرمالِ بالاتر، محدود به ترازنامه شــرکت های انرژی نمانده 
و از طریق مکانیســم های انتقال زنجیره تأمین، شــوک های تورمی گسترده ای به اقتصاد 

جهانی تحمیل کرده است. اختلالات ترانزیتی در شریان های استراتژیک تجارت، مکانیسم 
نرمال آربیتراژ را فلج کرده اســت. تغییر مسیر کشتی های تجاری و نفتکش ها به سمت 
دماغه امید نیک، زمان سفرها را بین ۱۰ تا ۱۶ روز افزایش داده و هزینه های عملیاتی را به 
شدت بالا برده است. در همین حال، حق بیمه ریسک جنگ برای نفتکش ها شاهد جهش 
بی ســابقه ای بوده و در مواردی تا ۱۰ برابر افزایش یافته اســت؛ ارقامی که گاه بین ۷.۵ تا 
۱۰ درصد ارزش کل بدنه کشــتی را شامل می شــود و هزینه هر سفر را ده ها میلیون دلار 
افزایش می دهد. این اصطکاک های ســنگین لجستیک، منجر به وارونگی در جریان های 
آربیتراژ شــده است؛ به طوری که بازارهای تشنه در آســیا مجبور به واردات محصولات 
پالایشــی با هزینه های گزاف از غرب شده اند. تبعات کلان  اقتصادی این پدیده، خلق یک 
«تورم فشار هزینه» پایدار است که مستقیما به قیمت تمام شده کالاهای مصرفی اصابت 
می کند. از منظر سیاست گذاری پولی، این پدیده بانک های مرکزی اقتصادهای بزرگ (نظیر 
فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا) را در یک تله پیچیده گرفتار کرده اســت. تحقیقات بانک 
تسویه حســاب های بین المللی (BIS) و صندوق بین المللی پول (IMF) به وضوح نشان 
می دهد که سیاســت های انقباضی و افزایش نرخ بهره، ابــزاری کارآمد برای مهار تورم 
ســمت تقاضا هستند، اما در برابر تورم ناشی از شوک های انرژی و تنگنای عرضه، کارایی 
بســیار محدودی دارند. بانک های مرکــزی اکنون با پدیده «تورم ســودمحور» و کاهش 
ظرفیت سمت عرضه مواجه اند؛ مداخله پولی صرف (افزایش نرخ بهره) برای مهار این 
نوع تورم خطر سرکوب شدید تقاضای کل و هدایت اقتصاد جهانی به سمت رکود تورمی 
را به همراه دارد. در نتیجه، شــوک های ژئواکونومیک توانســته اند با مهندسی یک تورم 

چسبنده، سرعت چرخه انبساطی سیاست های پولی غرب را کُند کنند.
نتیجه گیری و آینده نگری: سازگاری با «نرمال جدید» در انرژی

کالبدشکافی دقیق معادلات بازار نشان می دهد که التهابات اخیر خاورمیانه، بسیار فراتر 
از یک رخداد تقابلی، به عنوان یک ابزار قدرتمند اقتصاد کلان برای بازتعریف «کف قیمتی 
نفت» عمل کرده اند. در دورانی که پیش بینی می شد گذار به انرژی های تجدیدپذیر ارزش 
ذاتی دارایی های کربنی را به شــدت کاهش دهد، خلق یک «ریسک مستمر و ساختاری» 
توانست جریان های نقدی مورد نیاز غول های نفتی و کشورهای تولیدکننده را برای سال های 
پیش رو تضمین کند. اقتصاد جهانی باید با این «نرمال جدید» سازگار شود؛ پارادایمی که در 
آن قیمت گذاری انرژی دیگر تابعی خطی از تقاضای فیزیکی و بشــکه های استخراج شده 
نیست. این بازار اکنون معادله ای چندمجهولی است که در آن مهندسی ساختارِ بازار آتی 
توسط ســفته بازان، مدیریت دقیق رانت کمیابی توسط اوپک پلاس و ارزش گذاری دائمیِ 
ریسک لجستیک توسط شرکت های بیمه، حرف اول را می زنند. مادامی که شکاف تاریخی 
در سرمایه گذاری بخش بالادستی (CAPEX) جبران نشود و اقتصادهای بزرگ تولیدکننده 
نفت به اهداف ترازنامه مالی و تنوع بخشــی خود نرســند، بــازار کالا در این کانال قیمتی 
مهندسی شده باقی خواهد ماند. این معادلات، پایان عصر نفت ارزان و آغاز تثبیت رویکرد 

اقتصاد ریسک پایه در بازارهای انرژی را نوید می دهند.

منطقه اورامانات شامل شهرســتان های پاوه، جوانرود، روانسر 
و ثلاث باباجانی در غرب اســتان کرمانشــاه، یکــی از بحرانی ترین 
بازارهای کار ایران را تجربه می کند. بر اســاس گــزارش مرکز آمار 
ایران از طرح آمارگیری نیروی کار، نرخ بیکاری اســتان کرمانشاه در 
زمســتان ۱۴۰۳ به ۱۵.۲ درصد رسید که بالاترین رقم در میان تمام 
استان های کشور اســت. این رقم تقریبا دو برابر میانگین ملی ۷.۸ 
درصدی است. اما آمار شهرســتانی تصویر بسیار نگران کننده تری 
ترســیم می کند. بر اســاس داده های سرشــماری مرکز آمار ایران، 
جوانرود با نرخ بیکاری ۴۶.۹ درصد، در صدر بیکارترین شــهرهای 
کشور قرار دارد و پاوه با ۳۰.۲ درصد در میان ۲۰ شهر اول بیکار ایران 
جای گرفته اســت. گزارش های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
نیز نرخ بیکاری شهرهای اسلام آباد غرب، ثلاث باباجانی، جوانرود، 
روانســر، هرسین، مریوان، پاوه و گیلان غرب را بین ۲۵ تا ۳۸ درصد 
ثبت کرده اند. مرکز پژوهش های مجلس نیز با تأیید این وضعیت، 
«محرومیت و نبود فرصت شغلی در مناطق مرزی» را عامل اصلی 

شکل گیری پدیده های غیررسمی مرزی دانسته است.
مهاجرت غیرقانونی و کولبری: استراتژی بقا

این شــکاف عمیق میان عرضه و تقاضای نیروی کار، ســاکنان 
اورامانات را به ســمت اقتصاد غیررسمی مرزی سوق داده است. 
پدیده «کولبری» -حمل کالا بر دوش از مسیرهای کوهستانی بدون 
مجوز گمرکی- به یک راهبرد بقای گســترده تبدیل شــده اســت. 
برآوردها نشــان می دهد بین ۷۰ هزار تا ۲۰۰ هــزار نفر در مناطق 
مرزی کردســتان، کرمانشــاه، آذربایجان غربی و ایــلام به کولبری 
اشــتغال دارند. بر اســاس گــزارش مرکز پژوهش هــای مجلس، 

ســالانه حدود هشــت میلیارد دلار کالا از طریق کولبری و ملوانی 
وارد کشور می شود. جوانرود نیز به عنوان یکی از کانون های اصلی 
مهاجرت غیرقانونــی، جمعیت فعال خود را از دســت می دهد. 
نیروی کار جوان اورامانات برای یافتن شــغل به اقلیم کردســتان 
عراق و ترکیه مهاجرت می کند؛ مهاجرتی که به دلیل مسدودبودن 
مســیرهای قانونی، عمدتا از کانال های غیرقانونی انجام می شود. 
بر اساس مصوبه شــورای عالی امنیت ملی، ورود اتباع خارجی به 
۱۶ اســتان از جمله کرمانشاه و کردستان ممنوع شده است، اما این 
محدودیت ها عمدتا بر اتباع افغانســتانی اعمال می شود و جریان 
مهاجرت نیروی کار بومی اورامانات به ســمت اقلیم کردستان را 

متوقف نکرده است.
رمیتنانس و نظام حواله: کانال پنهان انتقال وجوه

مهاجران اوراماناتی که در اقلیم کردســتان و کشورهای حاشیه 
خلیج فارس مشغول به کار شده اند، بخش درخورتوجهی از درآمد 
خود را به خانواده های شــان در ایران ارسال می کنند، اما این انتقال 
وجوه -که در ادبیات اقتصادی «رمیتنانس» نامیده می شود- به دلیل 

قطع دسترسی ایران به نظام بانکی بین المللی، عمدتا از مسیرهای 
غیررسمی انجام می گیرد. نظام «حواله» به عنوان ستون فقرات این 
انتقالات عمل می کند. در این نظام، یک فرســتنده مبلغ نقدی را به 
یــک صراف در اربیل، دوبی یا اســتانبول تحویل می دهد؛ صراف با 
همتای خود در ایران تماس می گیرد و در مدت چند ساعت معادل 
مبلغ به گیرنده پرداخت می شــود. هیچ پولی از مرز عبور نمی کند 
و تســویه حســاب میان صرافان بعدا از طریق معاملات تجاری و 
ترتیبات خارج از دفاتر انجام می شود. هزینه این انتقالات فقط یک تا 
پنح درصد مبلغ است و تسویه معمولا در کمتر از ۴۸ ساعت انجام 
می شود؛ ســریع تر از حوالجات بانکی و خدمات شرکت هایی مانند 
وســترن یونیون. بانک مرکزی ایران نیز به  طور غیرمســتقیم به این 
نظام وابسته شــده است. در فاصله سال های ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱، میزان 
مداخله بانک مرکزی در بازار غیررسمی ارز بالغ بر ۵۷ میلیارد دلار 
بوده کــه از این رقم حدود ۴۲.۵ میلیارد دلار مربوط به حواله بوده 
است. رئیس کل بانک مرکزی نیز در دیدار با صرافان هرات، بر لزوم 
«همکاری صرافان برای ســاماندهی جریان های ارزی غیررسمی» 

تأکید کرده اســت؛ اذعانی ضمنی بر اینکه نظام بانکی رسمی توان 
مدیریت این جریان ها را از دست داده است.

از رمیتنانس تا پول شویی: مرزهای مبهم
نکته حائز اهمیت آن اســت که در شــرایط خــلأ نظارتی، مرز 
میان رمیتنانس مشــروع و انتقال وجوه غیرقانونی به شدت مبهم 
می شود. گزارش های مرکز اطلاعات مالی نشان می دهد ۶۲ شبکه 
مشــکوک به قاچاق ارز با گردش مالی حدود شــش میلیارد یورو 
شناسایی شده اند. در یکی از این موارد، مجموع معاملات ثبت شده 
در ســامانه های ارزی بانــک مرکزی تنها ۱۸۳ میلیــون یورو بوده، 
در حالی که گردش حساب بانکی همان اشخاص بالغ بر ۶۳۰ هزار 
میلیارد تومان (معادل تقریبا شــش میلیارد یورو) برآورد می شود. 
این شــکاف عظیم میان تراکنش های ثبت شــده و گردش واقعی، 
نشانه کلاسیک لایه گذاری (Layering) در فرایند پول شویی است. 
بانک مرکزی در گزارش اخیر خود اعلام کرده که پرونده ۲۷۱ نفر با 
۳۰۰ همت تراکنش مشــکوک به اخلال در نظام پولی و ارزی را به 
مراجع قضائی ارسال و حساب های مظنون به پول شویی را مسدود 
کرده است. اما آنچه در اورامانات رخ می دهد، ماهیتی ساختاری تر 
دارد: وقتی ۴۶.۹ درصد جمعیت فعال جوانرود بیکارند و کولبری 
و مهاجــرت غیرقانونی تنها گزینه های پیش روی آنهاســت، نظام 
حواله به  طور طبیعی به کانال اصلی گردش وجوه تبدیل می شود؛ 
وجوهی که منشأ آنها ترکیبی از درآمدهای مشروع مهاجران، عواید 
کولبــری و فعالیت های غیرقانونی مرزی اســت و تفکیک آنها از 

یکدیگر عملا غیرممکن می شود. 
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